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  يعرب لغت و زبانر قرآن بر يثتأ

  

  

  ١محمد ميرجليلي عليدكتر 

  

  چكيده 

، ي از نظر فرهنگيتأثيرهاي فراواني بر جامعه بشري و به ويژه بر مناطق عرب، نزول قرآن كريم

، در اين مقاله. تأثير قرآن بر زبان عربي است، ها يكي از آن. بر جاي گذاشت... نظامي و، سياسي، اجتماعي

  :گيرد كه عبارت است از پنج مورد از تأثيرهاي قرآن بر زبان عربي مورد بررسي قرار مي

قريش و در انزوا قرار  ةقبيل لهجة ترويج و تسليطهاي مختلف آن با  تنسيق زبان عربي و اتحّاد لهجه -

  . قبايل ديگر هاي دادن لهجه

 .ها و به تبع آن پيدايش معاني جديد براي واژه …سياسي و، نظامي، طرح مباحث جديد اجتماعي -

 .هاي جديد ها و عبارت پيدايش جمله -

 .بقاي زبان عربي و حفظ آن از نابودي و گسترش آن -

  .بلاغت و غيره، لغت، نحو، اعم از صرف، نه زبان شناسي عربيتدوين منابع فراوان در زمي -

  

   .عرب، لغت، زبان عربي، تأثير، قرآن: يكليدواژگان 

                                                           

 almirjalili@yazduni.ac.ir/ استاديار دانشگاه يزد. ١
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مهمقد  

نازل و در ) ص(قرآن عبارت است از كلام خداوند كه از طريق وحي بر پيامبر اسلام 
زه آن اين كتاب معج. مصاحف جمع آوري گرديده و به صورت متواتر به ما رسيده است

   .كرده و در سراسر دنيا شناخته شده است 1يباشد كه به آن تحد حضرت مي

  )زبان( لغت واژه

تي صداهايي كه قوم و ملّ زبان و مجموعه الفاظ و -1: رود به معاني زير به كار مي لغتواژه 
ي كلمه و لفظي كه براي معناي -2 ؛كنند مخاطب از آن استفاده مي خود به اهدافبراي رساندن 

 - 4 ؛هاي يك زبان شرح شده است قاموس و كتابي كه در آن معناي واژه -3؛ وضع شده است
لهجه و زبان  -5 ؛)3602ص، 3ج، 1377، معين/ 8 -7صص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي(علم لغت 

معناي اول و ، مراد از لغت و زبان عرب، در اين مقاله )1442ص، 2ج، 1398، سياح( .محلّي
  .باشد دوم مي

است و در اصل  سخن گفتن معناي به» لَغوَت«ماده  از» فُعلهَ«بر وزن در اصل ن كلمه اي 
، 1ج، 1952، ابن جنّي(. حذف شده است) واو( آن لام الفعل وبوده » لغا يلغو«از فعل » ةلُغو«

  ).252-250صص، 15ج، 1417، ابن منظور/ 33ص

  طرح مسأله

 زبان. ري و بويژه جامعه عربي داشته استي بر جامعه بشمختلفتأثيرات ، نزول قرآن كريم
پژوهش آن است كه نزول اين سؤال اصلي . تأثيرهاي فراواني از نزول قرآن پذيرفت، نيزعربي 
  است؟  داشته چه تأثيرهايي بر زبان عربي، قرآن

پاسخ به سؤال فوق ، جامعه علاوه بر غناي فرهنگي و پيشبرد علمي ، هدف از اين پژوهش
ـ تطبيقي است كه عبارت از مطالعه و جمع آوري   تاريخي، تحقيق در اين مقالهروش . باشد مي

  .باشد مي، ها گيري از آن اسناد پيرامون موضوع و سپس طبقه بندي و نتيجه

                                                           
كند و با تأكيد تمام، عدم توانايي آنان را بر اين امر،  رد جهانيان را به آوردن مثل خود دعوت ميقرآن در چند مو. ١

 .گوشزد كرده است كه به آن تحدي گويند
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  اثر قرآن بر لغت عرب 

  :نظيرنزول قرآن كريم تأثيرهاي فراواني بر زبان عربي بر جاي گذاشت 

  ديگرهاي قبايل  لهجه يقريش و انزوا ةرواج لهج -1

، رهمج، حمير، تميم، هذيل، هاي زيادي از قبايل عرب مانند قريش قرآن كريم از لهجه در
استفاده شده و كلماتي ... طي و، جزرخ، اوس، جذام، لخم، كنده، عيلان، قيس، خثعم، حجذم

، قرآن زبان غالب بر ةلهج ولي) 37نوع، 124-116صص، 2ج، الف، تا بي، سيوطي(آمده است
زيرا پيامبر  )24ص، 9ج، تا بي، ابن حجر/ 123ص، 2ج، همان، سيوطي.(است قريش ةلهج
لهجة ، ه كه لهجة غالب بر آن منطقهكرد در حجاز زندگي مي از قبيلة قريش بوده و )ص(

علاوه بر  .نازل شده است استآن حضرت كه قريشي  ةبه لهج قرآن لذا. قريشيان بوده است
مقدمه بر مجمع البيان از ، احمد رضا. (آمد ين قبايل عرب به شمار ميتر فصيح، قبيلة قريش، اين

  )62ص، 1ج، 1365، طبرسي

 .اجماع دارند برتري فصاحت قريشيان نسبت به ساير قبايل عرببر ، عربلغت  دانشمندان

، 1408، ابن قتيبه/ 58-57صص، 1ج، 1414، زبيدي/ 211-209صص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي(
/ 277ص، 8ج، 1387، لبرابن عبدا/ 279، 1ج، 1421، زركشي: نكو  135-133صص، 2ج

  ).593ص، 7ج، 1427، اميل بديع يعقوب/ 197ص، 3ج، 1417، زمخشري

دليل بر همين مطلب ) 4 /براهيما( »وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم«آيه 
، سيوطي. (آنها باشد لهجةبايد نزول قرآن به ، قريش بودنداز ) ص(و چون قوم پيغمبر ، است 

  )24ص، 9ج، تا بي، ابن حجر/ 277ص، 1ج، 1421، زركشي/ 169ص، 1ج، الف، تا بي

آن حضرت در پاسخ به . روايتي از رسول خدا در دست است كه شاهد بر اين نظريه است
شده بود و از ايشان  متعجب )ص(اكرم يكي از اصحاب كه از فصاحت و زيباگويي پيامبر

أَني من  1و أَنا أَفْصح الْعربِ ميد  أَدبنِي  اَللَّه«: دهد؟ فرمودند پرسيد چه كسي شما را تعليم مي
و أَنزلَ اللَّه و ما يمنعنِي و أَنا أَفْصح الْعربِ ... قُريشٍ و ربيت في حجرٍ من هوازِن بنِي سعد بنِ بكْر 

ترين افراد عرب هستم  خداوند مرا ادب آموخت و من فصيح: »الْقُرآنَ بِلُغتي و هي أَفْضلُ اللُّغات

                                                           
 .»بيد«و » ميد«هاي ، واژه۱۴۱۷ابن منظور، . باشد مي» بيد«در اين روايت به معناي » ميد« .١
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قرآن به زبان من كه افضل . ام پرورش يافتهبني سعد بن بكر قريشم و در دامان  قبيلةزيرا از 
  ) 158ص، 17ج، 1403، جلسيم/ 187ص ،1414، مفيد. (»نازل شده است، لغات عرب است

سعد بن بكر را لغت خود و افصح لغات  لهجة قريش و بني، رسول خدا در اين روايت
  .نازل شده است، به همين لغت، اند كه قرآن تصريح كرده،  عرب ناميده

 ةقرآن را لهج ةو لهج ندعربي توجه داشت هاي نيز به اختلاف لهجه) ص(پيامبر  صحابه
اي به عبداالله بن مسعود دستور داد كه  طي نامه، عمر بن الخطاب، خليفه دوم .دانستند مي قريش

قريش نازل شده  ةقرآن را به لهجة قريش تدريس كند و صريحاً اعلام كرد كه قرآن به لهج
در زمان عثمان كه ) 265-264صص، 4ج، 1420، مقريزي/ 24ص، 9ج، تا بي، ابن حجر.(است

زيد بن  ـ  از صحابه خليفه به گروه چهار نفري، ن پرداختندآوري قرآ جمعبه تدوين و صحابه 
 دار عهدهحمن بن حارث بن هشام كه سعيد بن عاص و عبدالرّ، بن زبير عبداالله، ثابت انصاري

 ثابت در  بن با زيد) حمنسعيد و عبدالرّ، عبداالله(هرگاه شما سه نفر ": گفت ـ بودند تدوين امر

قريش بنويسيد چون  ةآن را به زبان و لهج، لاف پيدا كرديديا چيزي از قرآن اخت حرفيباره 

/ 416-414صص، 6و ج، 513ص، 4ج، 1412، بخاري( ".به زبان قريش نازل شده است قرآن

/ 42ص، 1381،  ابن نديم/ 208ص، 1ج، الف، تا بي، سيوطي/ 15-14ص، 20ج، تا بي، عيني

  . اند قريش بوده قبيلةز فوق الذّكر ا گروهسه نفر اخير از ). 440ص، 1377، حجتي

قريش  ةهمه اجماع دارند كه لهج، تاريخ عرب و راويان اشعار عربي، لغتدانشمندان 
از ميان  راخداوند پيامبر خود  يكي از اسبابي است كه، امرهمين ، عرب است ةلهج ترين فصيح

ظ نيز تلفّ آسانيداراي زيبايي لغات و ، قريش علاوه بر فصاحت لهجه ةلهج .انتخاب كرد آنان
، 1414، زبيدي/ 211-209صص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي/ 55ص، 1414، ابن فارس( .باشد مي
و  135-133صص، 2ج، 1408، ابن قتيبه/ 11ص، 2ج، 1952، جني  ابن/ 58-57صص، 1ج

  ).197ص، 3ج، 1417، زمخشري/ 277ص، 8ج، 1387، عبدالبر  ابن: نك

از قبايل  برخيآن است كه ، هاي عربي لهجهسرّ زيبايي لهجة قريش در مقايسه با ساير 
و انداخت  كه كلمه را از زيبايي مي بردند ي را به كار ميخاص ةشيو، ظ كلماتعرب در تلفّ

به عنوان  .قريش اين مشكل وجود نداشت ةا در لهجام، كرد تلفّظ را دچار ضعف يا مشكل مي
  : لهجة قريش از امور ذيل خالي بود، نمونه
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مثلاً قضاعه به . تبديل ياء به جيم هنگامي كه بعد از عين واقع شود: اعهعجمجه قض  -1
  .گفتند معج مي» معي«جاي 

  .انداختند قضاعه در هنگام تلفّظ كلمه بين حروف آن فاصله مي: غمغمه قضاعه -2

  .ساختند مبدل مي، ها كاف را در هنگام تلفّظ به شين يمني: شنشنه يمن -3

  .كردند تبديل مي، ن را به تاءها سي يمني: وتم يمن -4

. گفتند مي» ام«، تعريف» ال«ها و برخي از قبايل ديگر به جاي  حميري: طمطمانيه حمير -5

و مقصودش  "أمنِ امبرِِّ امصيام في امسفرَِ؟": در حديث آمده كه فردي از رسول خدا پرسيد
، 1405، خطيب بغدادي/ 361ص، 2ج، تا بي، ابن عربي.(بود "أمن البر الصيام في السفر؟"

  )48ص، 1ج، 1404، ابن هشام/ 217ص

كسره تلفّظ ، اين قبيله به جاي فتحه يا ضمة حروف مضارعه در فعل مضارع: تلتله بهراء -6
  .كردند مي

به ، مثلاً ابن مسعود هذلي. بردند عين به كار مي، اين قبيله به جاي حاء: فحفحه هذيل -7
  .گفت عتّي مي  »حتّي«جاي 

، »ناَ«دادند؛ مثلاً به جاي  همزه در آغاز كلمه را به عين تغيير مي، تميميان: عنعنه تميم -8
  .گفتند عن مي

شين ، اين دو قبيله به جاي كاف خطاب در ضمير مؤنث: اسد و ربيعه كشكشه بني -9
ير در ضم، برخي نيز بعد از كاف.بردند عليشِ به كار مي، »عليك«گفتند؛ مثلاً به جاي  مي

  .گفتند عليكش مي، »عليك«مثلاً به جاي ، كردند شين اضافه مي، خطاب

) هم( كردند هاء در ضمير جمع غايب مذكرّ را همواره با كسره تلفّظ مي، كلب قبيلة -10

  .يا كسره نباشد، ياء، ولو قبل از آن

كسره  با، كاف در ضمير جمع مخاطب را در صورت وجود ياء قبل از آن، طائفه ربيعه -11
  .گفتند عليكم مي، »عليكمُ«بردند؛ مثلاً به جاي  به كار مي

  .كردند مشاء االله تلفّظ مي، »ما شاء االله«به جاي ، قبيلهاين دو : لخلخانيه شحر و عمان -12

ابا «نمودند؛ مثلاً به جاي  برخي از حروف آخر كلمه را حذف مي، ها طائي: قطعه طي -13
  .ندگفت مي» ابا الحكا«، »الحكم
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عين ساكن را در هنگام وجود طاء در ، اين قبايل: استنطاء هذيل و ازد و قيس و انصار -14
  .كردند انطي تلفّظ مي، را» اعطي«ساختند؛ مثلاً  به نون مبدل مي، كنار آن

» امك«و » ابوك«بردند؛ مثلاً  كاف به كار مي، بجاي سين، افراد اين قبيله: كسكسه بكر -15

/ 211ص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي/ 11ص، 2ج، 1952، ابن جني( .گفتند يرا ابوس و امس م

، ابن عبد البر/ 356و  279صص، 1ج، 1421، زركشي/ 58-57صص، 1ج، 1414، زبيدي
، احمدي/ 949ص، 3ج، 1388، كحاله/ 197ص، 3ج، 1417، زمخشري/ 277ص، 8ج، 1387
، ابن منظور/ 281-277صص، 6ج، ةميالمعارف الاسلا ةبه نقل از دائر 81ص، 1ج، م1998
  )135-133صص، 2ج، 1408، ابن قتيبه/ 342ص، 6ج، 1417

) كه هنوز برخي از صحابه در قيد حيات بودند(به همين جهت هنگامي كه در عصر معاويه 

اي افصح است كه  قبيله: شخصي گفت، قبايل عرب مطرح شدترين  بحثي پيرامون تعيين فصيح
و چون از او پرسيدند . غمغمه و طمطمانيه رها باشداز لخلخانيه و كسكسه و كشكشه و 

  ) همان، ابن قتيبه( .قريش قبيلة: مرادت كدام قبيله است؟ پاسخ داد

نفوذ سياسي و اقتصادي  جهتقريش قبل از اسلام نيز به  ةلهج، بر زيبايي در گفتار لاوهع 
در همان آستانه ظهور برتري و اين  داراي امتياز بود، هاي ديگر و ديني قريش نسبت به لهجه

  ).136-133صص، 1952، حسين طه( .نمايان شده بود، اسلام

چون   باعرا همسايهكه در جوار كشورهاي  عرب برخي از قبايل ديگر، نظر سياسي از
زبان آنها ، و طبيعتاً ندداشتها قرار كشور  آن سياسي تحت نفوذ، دندكر زندگي مي ايران و روم

، سيوطي( .بودند آزادولي قريشيان از اين نظر ، جاور قرار گرفته بودتحت تأثير كشورهاي م، نيز
به همين . بردند ها به سر مي قريش در مسافتي دور از عجم قبيلة) 212ص، 1ج، ب ، تا بي

آنها نسبت به ساير قبايل از دگرگوني ـ كه نتيجه اختلاط و آميزش با  لهجةزبان و ، جهت
به همين جهت . اسلوب عربي خود را حفظ كرده بود، افتهاست ـ مصونيت بيشتري ي بيگانگان

قريش در استشهاد به سخنانشان مورد توجه دانشمندان لغت  قبيلةقرُب و بعد قبايلِ ديگر به 
سخنانشان اعتبار بيشتري ، تر بود قريش نزديك قبيلةي كه از نظر جغرافيايي به  ا قبيله. است بوده 

  ) خلدون به نقل از ابن 289ص، 1377، حجتي(. از نظر فصاحت و بلاغت داشت

آمد و تشكيل بازار  مي حسابهاي اقتصادي عرب به  مكهّ يكي از قطب، نظر اقتصادي از
  .بودعكاظ نمونه بارز آن 
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در . بود عرب قبايل از بسياريكعبه در اين شهر وجود داشت كه مورد احترام ، نظر ديني از
قريشيان سخناني از آنان ، آمدند هر سال به مكهّ مي هاي خاصي كه قبائل ديگر عربي موسم

، كردند ها و تعبيرات را انتخاب مي شيواترين الفاظ و واژه، شنيدند و از ميان سخنان آنها مي
ترين  تا جايي كه داراي فصيح، در بين آنها رايج گشت، هاي گزين شده سپس عبارات و واژه

، 3ج، 1388، كحاله/ 356ص، 1ج، 1421، شيزرك/ 55ص، 1414، فارس ابن( .ها شدند لهجه
شيواترين الفاظ و تعبيرات را ، كند كه قريش رواياتي نيز در دست است كه تأييد مي) 949ص

خبر منسوب به يكي از تابعين به نام ، يكي از آنها. در لغات و لهجة خود انتخاب كرده بودند
ات را انتخاب كرده بود و در نتيجه قريش بهترين لغ": بنا به گفته وي. است) ق117. م( قتاده

، 1377، حجتي( ".آنها نازل گشت لهجةها گرديد و قرآن نيز به  ترين لغات و لهجه داراي فصيح
 :فرمودندآنجا كه ، اند قريش اشاره كرده لهجةنيز به برتري ) ص(اكرم پيامبر). 290-289صص

در ). 209ص ،1ج، ب، تا بي، طيسيو( 1".قريشم قبيلةزيرا از ، هستم فرد عرب ترين فصيح من"
 قبيلةزيرا از ، فرد عرب هستم ترين فصيحمن  ":حديث ديگري نقل شده است كه فرمودند

 ،1ج، همان، سيوطي( 2".ام   بني سعد بن بكر پرورش يافته قبيلةباشم و در بين  قريش مي
ند شما را مان كسيشما بسيار فصيح هستيد و ما : چون به آن حضرت گفته شد كه). 210ص

زيرا قرآن بر من به زبان عربي مبين ، شايسته من است اين" :در جواب چنين فرمود !نيافتيم

   ).210و35صص، 1ج، همان، سيوطي( ".است شدهنازل 

 قبيلة: سعد بن بكر ـ منافاتي با مدعاي ما ندارد زيرا اولاً در بين بنيـ  )ص(رشد پيامبرالبتهّ، 
3مضرّهر دو از فرزندان  قريش قبيلةسعد بن بكر و  بني

.باشند مي) از اجداد پيامبر( 
4
   

                                                           

  ."ريشأنا افصح من نطق بالضاد بيد اني من ق"  .١

أنا أعربكم، أنا قرشي " اين روايت با تعبير ." و أني نشأت في بني سعد بن بكر أنا افصح العرب بيد اني من قريش. " ٢
  )٤٦، ص١٣٧٨آيتي، . (نيز نقل شده است" واسترضعت في بني سعد بن بكر

ف بن قصي بن كلاب بن مرة بن محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد منا: نسب پيامبر اسلام چنين است. ٣
بن نزار بن معد بن  مضركعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن 

 ).١١٢، ص١تا، ج سبحاني، بي/ ٤٥ص، ١ج، ١٣٧٤ابن سعد، . (عدنان

بن مضر كرمة بن حفصة بن عيلان بن سعد بن هوازن بن سليم بن منصور بن ع: نسب بني سعد بن بكر چنين است. ٤
  )٤، ص١، ج١٤١٠آل عصفور، / ١٠٤، ص١، ج١٣٨٣ابن هشام، (نزار بن معد بن عدنان 
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.رسد به مضرّ مينيز دارم  وخزاعه و بن هاي قبيلهنسب  ينهمچن
1
  

 جد چهارم پيامبر(و بني سعد بن بكر و خزاعه تا عصر قصي بن كلاب  2قبايل قريش: ثانياً
مانروايي مكهّ و اداره امور اخير فر قبيلةدو . زيستند ه و در كنار همديگر ميدر مكّ) اكرم ص

سكني  آنكعبه را بر عهده داشتند و در عصر قصي از مكهّ خارج شدند و در اطراف 
، 1393، طباطبائي/ 948ص، 3ج، 1388، كحاله/ 56-55صص، 1ج، ش1374، ابن سعد.(گزيدند

حديبيه و شمنصير دو روستا در اطراف مكّه بود كه بني سعد بن بكر در آن ). 362ص، 3ج
  )459ص، 3ج، 1399، حموي.(اكن گرديدندس

به فرزندان قريشيان در ، سعد پس از خروج از مكّه نيز با قريش ارتباط نزديكي داشتند بني 
.كردند ها ازدواج مي و با قريشي 3دادند ايام طفوليت شير مي

4
   

، كحاله(نجد بود، محل سكونت آنان. كردند دارم نيز در همسايگي قريش زندگي مي وبن
آغاز منطقه ، باشد به طوري كه پايان حجاز كه در مجاورت حجاز مي) 125ص، 1ج، 1388

  ) 262ص، 5ج، 1399، حموي( .آمد نجد به حساب مي

يا در ، ها در يك شهر كوچك چون مكّه و در كنار به طور طبيعي چند قبيله كه مدت
با آنكه ) ق911. م( يوطيس ، لذا. باشد لهجة آنها يكسان مي، كنند مجاورت همديگر زندگي مي

كند و قريش را افصح  اجماع علماي لغت عرب را در مورد نزول قرآن به لغت قريش نقل مي
ها  قريش و نيز كساني كه در كنار آن زباننامد در عين حال معتقد است كه قرآن به  العرب مي

                                                           

همچنانكه نسب قبيله ) ٤٧٩-٤٧٨و  ١٢٨، صص١، ج١٤٠٨سمعاني، : ك.ر.(رسد نسب بنودارم به الياس بن مضر مي .١
 )٥، ص١٣٧٨آيتي،  . (شود خزاعه به الياس بن مضر منتهي مي

رسد  ها به نضر مي تمام كساني كه نسب آن) ٢٧، ص١٤١٣عبيدلي، . (قريش لقب نضر بن كنانه از اجداد پيامبر است. ٢
  )١٦، ص١٣٧٨آيتي، . (نامند را قريشي مي

به عنوان نمونه، علاوه بر پيامبر اسلام، عبداالله بن وقدان معروف به ابن السعدي از طايفه قريش بود كه نزد بني سعد . ٣
نيز همزمان با پيامبر، ) عموي رسول خدا(حمزة )٢٥٥، ص٣، ج١٤٠٨سمعاني، . (وران شيرخوارگي خود را گذراندد

همچنين، حليمه سعديه، دايه ابوسفيان ) ٤٦، ص١٣٧٨آيتي، . (سعد طي كرد دوران شيرخوارگي خود را نزد قبيله بني
  ) ١٠، ص١٣٥٨طبري، . (شد سوب ميبن حارث بن عبد المطلب بود و لذا وي برادر رضاعي پيامبر مح

حارث بن يعمر معروف به عبد االله بن ابي مسروح از قبيله بني سعد بود كه با دختر عباس بن عبد المطلب عموي . ٤
 )٦٣، ص١٣٦١بغدادي، . (پيامبر ازدواج كرد
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، 1ج، الف، تا بي، سيوطي.(است  نازل شده اند هاي فصيح بوده اند و از عرب زيسته مي
  ). 170ص

سعد  چون بني، يكي از صحابة پيامبر به نام عبداالله بن عباس لهجة قبايل هوازن، همچنين 
، تا بي، سيوطي. (قرآن شمرده است لهجةقريش نهاده و آن را  لهجةبن بكر و غيره را در كنار 

قرآن به : گفت عباس نقل كرده كه مي قتاده روايتي از همين ابن، در عين حال )210ص، 1ج، ب
خزاعه و قريش همجوار بوده و طبيعتاً زبان و است؛ زيرا  زبان قريش و خزاعه نازل گرديده

/ 35ص، 1ج، 1421، طبري/ 355ص، 1ج، 1421، زركشي(است آنها به هم نزديك بوده ةلهج

از خالد بن سلمه نقل ) قتاده(همين راوي ، از طرف ديگر ).169ص، 1ج، الف، تا بي، سيوطي
برخي ) 286ص، 1377، حجتي. (است كه گفته است قرآن به زبان قريش نازل گرديدهكرده 

هاي مجاور با آنان نازل  اند كه قرآن به لغت قريش و عرب ديگر از بزرگان نيز تصريح كرده
). به نقل از ابوشامه 24ص، 9ج، تا بي، ابن حجر/ 177ص، 7ج، 1415، آلوسي. (شده است

و كعب  )قريش قبيلةجد (يز معتقد بود كه قرآن به لغت كعب بن لؤين) ق69. م(ابوالاسود دئلي
  ) 355ص، 1ج، 1421، زركشي.(نازل شده است) خزاعه قبيلةجد (بن عمرو

: گفته است )ق154و از قرّاء سبعة قرآن متوفّي  عرب ياتيكي از بزرگان ادب(علاء ابوعمرو بن

ترين قوم عرب به شمار  فصيح) مبنودار(و سفلاي تميم )سعد بن بكر بني(علياي هوازن
.روند مي

1
، 1ج، ب، تا بيو  169ص، 1ج، الف، تا بي، سيوطى/ 23ص، 9ج، تا بي، ابن حجر( 

  )211-210صص

بر افصح بودن قريشيان و نزول ، اين نظريه با اجماع علماي ادبيات عرب و لغت شناسان
ين چند لهجه يكسان و يا لاأقل ا، زيرا چنانكه بيان كرديم، قرآن به لهجة قريش منافات ندارد

  .اند بسيار به هم نزديك بوده

 ،1ج، الف، تا بي، سيوطي(روايت عمر بن خطاب مبني بر آنكه قرآن به لغت مضر نازل شده 
به اين مضمون كه ) ق32. م(م عبداالله بن مسعود و روايت يكي از اصحاب پيامبر به نا) 169ص

نيز به  )211ص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي("ضر باشندم ةمستحب است نويسندگان قرآن از قبيل"

                                                           

   .أفصح العرب عليا هوازن و سفلي تميم. ١
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دارم همگي از نوادگان مضر   زيرا قبايل قريش و خزاعه و سعد و بني، همين مطلب اشاره دارد
  ).5ص، 1378، آيتي/ 479-478و  128صص ،1ج، 1408، سمعاني. (باشند مي

سعد بن بكر  بنين قريش با قبايل همجوار چو قبيلةلهجة ، آيد چنانچه از روايات فوق برمي
همين مطلب راه جمع بين . دارم يكسان و لااقلّ بسيار به هم نزديك بوده است  وو خزاعه و بن

  .باشد روايات مزبور مي

زيرا ، هاي به كار رفته در قرآن از لهجة قريش گرفته شده عي نيستيم كه تمام واژهه ما مدالبتّ
هاي  همچنانكه واژه، ي به ندرت به كار رفته استهايي از قبايل ديگر نيز در اين كتاب اله واژه

 ،2ج، 37نوع، الف، تا بي، سيوطي: ك.ر. (شود معربّ نيز به صورت نادر در قرآن يافت مي
  ).143-125صص، 2ج، 38و نوع  124-106صص

هاي ديگر در انزوا  لهجه، قريش نازل شده است ةنزول قرآن كه اكثر آن به زبان و لهج با
، لازم بود معاني آن لغات، نيز در قرآن استفاده شده بود هان كم و بيش از آنقرار گرفت و چو

 25 »الكتاب«سيرافي در شرح خود بر  ،هلهج 14، »الكتاب« در وبهبسي، از اينرو. شناسايي شود
هاي قبايل عربي را كه در  عدد از لهجه 59» البحر المحيط«در تفسير  اندلسي انحيوه و ابلهج

  )256ص، 1410، جندي( .اند شناسايي كرده آمده است قرآن

  ها معاني جديد براي واژهپيدايش  -2

و بر اثر كثرت استعمال در  به كار رفت، معناي جديد بهبرخي از كلمات ، ظهور قرآن با 
به صورت حقيقت درآمد به طوري كه هرگاه در زبان عربي بدون قرينه به كار ، معاني جديد

كند و حمل آن بر مفهوم سابق و قبل از اسلام  ديد را تداعي ميبراي شنونده معناي ج، رود
   .از عبارات جديد پيدا شد كه سابقه نداشت برخي، همچنين. باشد صحيح نمي

ب را باطل اعلام اعرا هاي زندگي شيوهبسياري از امور جاري در ، ط را تغيير داديسلام شراا
 بنا. بيرون برد و به آن معناي جديدي داد سابق خود معناي عربيِ را از ظاز الفا برخيكرد و 
باب الاسباب « در ةاللغالصاحبي في فقه كتاب  در، دانشمند معروف لغت عرب ،فارس
پديد ، كه پس از نزول قرآن و پيدايش اسلامرا  يهاي جديد موارد فراواني از واژه» ةميالاسلا
، 1ج، ب، تا بي، طيسيو: و بنگر به 81-77ص، ص1414، ابن فارس( .است آورده، آمده

  :هاي ذيل از اين قبيل است واژه )295 -294صص
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از امان و ايمان به معناي تصديق بود و مؤمن به معناي ، از نزول قرآن قبل "مؤمن" ةكلم -
توان  ها ميآنداشتن كه با  هطي ذكر كرديبراي ايمان شرا دينولي اكنون ، رفت بكار مي قمصد
  . را مؤمن ناميد فردي

ولي اكنون به معناي ، به معناي پوشاندن بود "كفر"واژه و  تسليمبه معناي  "اسلام" واژة -
   .رود به كار ميديني  يعني دين و بي، جديد آن

اصل  .هاي دورو مطرح كرد است كه اسلام آن را براي انسان هايي اسماز  "منافق" ةكلم -
»ربوعيال نافقاء«كلمه از 

1
 اهرولي در ظ، پنهان دل چيزي را منافق در زيرا، گرفته شده است 

   .كند را اظهار مي آنخلاف 

ولي دين ، به معناي بيرون آمدن خرما از پوست آن بود» ةطبالر فسقت« از "فسق" ةكلم -
   .بردطاعت الهي به كار اآن را به معناي بيرون رفتن از 

ابن ( .به كار بردولي دين آن را به معناي نماز ، در لغت به معناي دعا بود "ةصلو"واژة  -
  )192-191، صص1389ميرجليلي، : و نك 79-78ص، صهمان، فارس

مانند ، نداشتدر صدر اسلام در زبان عربي پيدا شد كه سابقه نيز ها  از اسم برخي
 يشعرا، اسلام را درك كرده بودند هم دوران جاهليت وهم  اعراني كهه شكه ب »مخضرم«

عمرو بن ، ابوزيد، هجعد نابغه بني، هلبيد بن ربيع، بتان بن ثاحس: مانند، گفتند مخضرم مي
، ابن فارس( .اوسمعن بن  و كعب بن زهير، عمرو بن معدي كرب، قان بن بدررِبزِ، شأس
  )90ص، 1414

گويا اين شاعران از .استگرفته شده » هقطعتُ«به معناي » ئَمت الشضْرَخ«مخضرم از  كلمه
  )91-90صص، همان، ابن فارس( .دندروي آوركفر بريده شده و به اسلام 

 پس از هاآنمعناي مصداق و زيرا ، برد نداردكار از كلمات نيز از بين رفت و ديگر برخي
  :نظير، نابود شداسلام 

  . داشت براي خود برمي، يك چهارم غنيمت كه رئيس قبيله: مرباع -

   .آنها نبودقابل تقسيم بر ، سپاهكه به علت كثرت افراد مِ اندك غنائ: الفضول -

                                                           
سازد، يكي را مخفي  خود دو راه مي هاين حيوان براي لان. اء گويندموش صحرايي را نافق راه پنهاني ورود به لانه .١

  ) ۱۲۶، ص۱۳۷۸، بن خالويها. (اش، از راه مخفي براي فرار استفاده كند كند تا در صورت حمله مار به لانه مي
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   .شد ش پرداخت ميپدر يا برادر يعني بخشي از مهريه زن كه به، ءشيربها: حلوان -
- يررود به كار مي خدادر اسلام براي  سخناين  .گفتند ها به ارباب مي سخني كه برده: ب .

  )91ص، همان، ابن فارس(

وارد  شاموال پدر رد، دادند ت شتري را كه به عنوان صداق دختر ميدر جاهلي: جافنو -
  )93-92صص، همان، ابن فارس( .گفتند يعني بالابرنده آمار شتران مي، »نافجه«آنبه لذا . دش مي

پس از ظهور اسلام و ، و رايج بود مرسوم  در بين عرب كه قبل از اسلام كلمات اينگونه
  )298-296صص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي. (كاربرد ندارد قرآن ديگر

ولي در قرآن شريف به معناي ، اد به معناي دستگاه پخش خون بوده استواژة قلب و فؤ -
  )66ص، 1383، رجبي. (و احساس و عواطف او به كار رفته است  مركز ادراك، روح آدمي

ايستد و  به اسبي كه از حركت باز نمي. معناي جديدي يافت "بحر" بعد از اسلام واژة -
براي ، اين كلمه به اين معني. شود ركت آبش قطع نميح مانند دريا كه، گويند بحرقرار است  بي

، 1ج، همان، سيوطي.(اولين بار توسط پيامبر اسلام در توصيف يك اسب به كار رفت
  )152 -151صص ،1417، ثعالبي/ 302-301صص

در قرآن و روايات هرگاه بدون قرينه به كار ، و حج صيام و سجودو  ةصلوالفاظي چون 
 »أقيموا الصلوةَ«از آيه ، هيچ فرد آشنا به زبان عربي. شود حمل نمي بر معناي لغوي آن، رود

. فهمد مي )اقامه نماز(كند؛ بلكه معناي شرعي آن را  برداشت نمي» دعا كنيد«معناي  )43 /بقره(

نْ تصوموا خير اَ«و ) 183 /بقره(» ُكُتب علَيكُم الصيام«هيچ عربي با خواندن آيه ، همچنين
به  آن رافهمد؛ بلكه   نمي، مطلق كه معناي لغوي واژه صوم است معناي امساك) 184 /بقره(»كُملَ

   .گيرد مي، كه معناي شرعي است...و آميزش جنسي و اكلمعناي خودداري از 

 /حج( »و أَذِّنْ في الناسِ بِالْحج« اتبا خواندن آي، هيچ شخص آشناي به زبان عربي، همچنين

 لغويمعناي  »حج«از ) 97 /عمرانآل (» الناسِ حج الْبيت منِ استطاع إِلَيه سبيلاً يه علَللَّ«و ) 27

  .گيرد مي، ويژهاعمال سفر به مكهّ و انجام به معناي آن را  كند؛ بلكه برداشت نمي) قصد(

 "ةصلو"واژة  اين الفاظ از صدر اسلام تاكنون و در طي قرون متمادي و برخي از آنها چون
رود و قطعاً در  روزانه چندين بار در عرف مردم عرب در معاني جديد شرعي به كار رفته و مي

  .اين معاني حقيقت يافته است
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ها را نبايد به معناي تحول معناي  اينگونه واژهبرخي از البتهّ پيدايش معاني جديد براي 
هاي ديگري است كه در كنار  ي جديد مفهوممعان، ها تفسير كرد؛ بلكه در بسياري از موارد واژه

. هرچند معاني سابق نيز وجود دارند، شود نشيند و فهميده مي ها مي مفاهيم سابق اين واژه

زيرا ، ها را صرفاً تغيير اصطلاحي ناميد توان اين تحول عظيم در معاني واژه  نمي، همچنين
، تنها در بين قشر خاص رواج داردمردم وجود ندارد؛ بلكه  ةدر بين تود اتپيدايش اصطلاح

هايي چون  واژه. ها رايج است كر در بين تمام عربهاي فوق الذّ ولي معاني جديد براي واژه
به صورت گسترده و فراوان در معاني جديد استعمال شده و تكرار ... حج و، صوم، ةصلو

ـ و   به كار رود همگان ها ها اين واژه هرگاه در بين عرب، لذا بعد از نزول قرآن، گرديده است
فهمند به طوري كه هرگاه معناي سابق مراد  ـ از آن معناي جديد را مي ي غير مسلمانانحتّ

اسلام زمينه را براي پيدايش معاني جديد فراهم آورد . بايد آن را با قرينه بفهماند، گوينده باشد
ها در معاني جديد  اين واژه و معاني جديد را در كنار معاني سابق نشاند و در كاربردهاي بعدي

، 1366، خراساني/ 37-36صص، 1ج، 1390، مظفر: نك براي مطالعه بيشتر. (به كار رفت
  )66-59صص، 1383، رجبي/ 34 -29صص

  ها و تعابير جديد  پيدايش جمله - 3

اسلام و قرآن  ةدر ساينيز ها  ها وتركيب از عبارت برخي، علاوه بر پيدايش كلمات جديد 
تازه  امر،در اين . پديد آمد، ي نوها و تصوير تبسياري از تشبيها .نداشت سابقهه كپيدا شد 

زيرا مردم مناطق ، اند داشتهبسزايي مسلماناني كه از مناطق مختلف به اسلام روي آوردند نقش 
   .كنند استفاده مي گوناگونهاي  در مقام تبيين معاني از تعبير، مختلف

 بر زبان عربي تأثير گذاشته، نيز م پس از گرايش به اسلامعقلي مرد و درك بالارفتن شعور
مطالبي را كه در مجال فكر به آن ، تواند با آن اي است كه انسان مي زيرا لغت تنها وسيله، است

نيز  زبان، يابد رشدشعور عقلي انسان  ههرچ، از اين رو. به ديگران منتقل سازد، رسيده است
نهج  در .آيد پديد مي، نمايده بتواند افكار جديد را بيان يابد و عبارات جديدي ك ي ميترقّ

در عربستان  آنكه قبل از اسلام اثري از  ...سياسي و، بسياري از مباحث فكري، البلاغه
   .با عباراتي بسيار عالي تبيين شده است، يمياب نمي
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، »نتيمرر جح لايلدغ المومن من«، »اننزعطح فيها تلاين«هاي  جملهعنوان نمونه  هب
شده  شنيده )ص(اكرم از پيامبر براي نخستين بار »نماياكم وخضراء الد« و »عةالحرب خد«

  ). 209و302صص ،1ج، ب، تا بي، سيوطي/ 27-12ص، 2ج ،2002، جاحظ. (است

همه در : زنند كنايه از آنكه در آن دو بزغاله به هم شاخ نمي: يعني »انعنزطح فيها تلاين« -
  .كنند رند و حتّي دو فرد ضعيف در آن اختلاف نميتوافق دا، اين كار

نيش (مؤمن از يك حفره دو بار مورد اصابت : يعني »نمرتير جح لايلدغ المومن من« -
  . اين حديث كنايه از زيرك بودن مؤمن است. گيرد قرار نمي....) مار و

  ).يددر جنگ بايد براي نابودي دشمن نقشه كش( .جنگ نيرنگ است: »عةالحرب خد« -
- »اكم واي خضراء الداكرم  پيامبر. پرهيز كنيد، رويد زا مي از گُلي كه در پهن: يعني »نم

اين جمله را در مورد پرهيز از ازدواج با دختر زيبايي كه در خانواده غير اصيل پرورش ) ص(
  )195، ص1389ميرجليلي، : براي مطالعه بيشتر نك(.اند يافته به كار برده

  قاي زبان عربيگسترش و ب -4

 اكنون و اند رفته بين از زمان مرور اثر بر كه اند شده پيدا ديمتعد هاي زبان، تاريخ طول در

 كه اند گشته لتحو و تغيير دچار چنان يا و ندارند اطلاع آن از ديگري افراد، صانمتخص جز
 يا، ندارند قساب قرون نومت يا سخن از صحيحي درك، بعد قرن چند در، زبان همان اهل گاهي

دچار اينگونه  لاتيني زبان چنانچه، شدند گوناگون هاي شعبه داراي، زبان چند به انقسام اثر بر
 زنده قرآن ةساي در عربي زبان ولي، هاي گوناگون اروپايي تقسيم گرديد تغيير گرديد و به زبان

 .كرد گيري وجل آن انقسام يا مرگ از و گرديد زبان اين گسترش بلكه و حفظ ةماي قرآن و ماند

فهمد و در گفتگوهاي خود به  چهارده قرن قبل را به خوبي ميعرب در ب امروزي زبان اعرا
  .برد كار مي

، گرامر. و واژگان دانست) دستوري(گرامر ، ل از سه دستگاه صوتيتوان متشكّ زبان را مي
كه بين  است نظامي، دستگاه صوتي. دار زبان وجود دارد بين عناصر معني كه است نظامي

دستگاه واژگان عبارت است از مجموعه لغاتي كه اهل زبان در  عناصر آوايي زبان وجود دارد و
اند و در نتيجه  هم بافتهه هايي سخت ب دستگاه، زبان  دستگاه صوتي و دستوري. دسترس دارند

ي در واژگان زبان به آسان  نفوذ، برعكس. رخنه در آنها مشكل و تغييرات آنها كندتر است
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زبانهاي پويايي است كه غني   را اگر از اين ديدگاه بنگريم يكي از عربيزبان . گيرد صورت مي
بلكه به نوعي ، اش نه تنها از غناي آنها كاسته نشده از واژگاني است كه در طول حيات تاريخي

ه و وارد قاموس صورت خودساز تهيه ب و خيلي از واژگان را نيز بدون داشتن فرهنگستان
يك زبان منحصر به فرد است كه داراي ، دستور و اصوات نيز ي هدر زمين. كرده است خويش

هاي موجود ديگر در عصر  توان گفت كه از بسياري از زبان ي به جرأت ميگرامر كامل و حتّ
  .باشد الاتر ميوحاضر 

4-1- لات زبانتحو  

گويان آن  ود سخنگيرد كه خ زمان آنچنان به كندي صورت مي شتها در گذ لات زبانتحو
لات زباني ممكن است در تحو. شوند زبان نيز تا پس از گذشت چندين نسل متوجه آن نمي

از ميان . ها صورت گيرد يا فقط در يكي از حوزه) واژگان، گرامر، تلفّظ(هاي زبان  تمام جنبه
 در .دوتوان شاهد آن ب ي هر روزه ميل واژگان بيش از همه مشهود و حتّتحو، اين سه حوزه

هايي از يك زبان  وجود آمدن لهجهه لات زباني است كه باعث ببسياري از موارد اين تحو
باعث زايش ، واژگان و اصوات صورت گيرد، گرامر در گسترده بسيار يلاتاگر تحوو  گردد مي

لات در مقياس وسيع و با اگر اين تحو. گردد كه كاملاً مستقل از همديگر هستند هايي مي زبان
برخي اوقات جدا كردن آنها و يافتن ريشة مشترك با زبان اصلي و ، داتفاق افتامنه زيادي د

 .اند ها نيز از تحولات مصون و در گذر زمان باقي مانده بعضي از زبان .گردد مادر مشكل مي

  )http://www.lanishtah.blogfa.com كورش،اميني، (

 

  .دولتو  دانش، دين: عبارتند ازر در بقاي زبان مهمترين عوامل مؤثّ 

هاي زيادي از مناطق  بخش دراسلام به عنوان دين برتر ، با نزول قرآن مجيد :دين) الف
در سايه قرآن در ، زبان اين دين كه زبان عربي بود، خاور ميانه و غيره شناخته شد و در پي آن

قرآن را كتاب ديني خود ، مسلمانان. گسترش يافت و باقي ماند هاي مختلف بين ملتّ
 صرفاً، قرآن براي مسلمانان. پرداختند ه به تلاوت آن ميدانستند و لذا به صورت روزمرّ مي

تي بلكه سرگذشت ملّ ؛ستين ي پيامبر و اصحابش در صدر اسلامها روزييها و پ داستان جنگ
كتابي  از همه مهمتر آنكه. هاي آنهاست و آرمان شهيرون و نمودار فرهنگ و اندق در طول
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مردمي را نشان دهد كه در راه آزادگي و شرافت سعي دارد ، قرآن .ت انسان استيثيحر درخو
اند  ا شكست خوردهياب شده ياند و اگر كام ها نموده مردانگي، مبارزه كردهو تلاش ، لتيو فض

  .اند دهيرو بخشيي را نت و آزادمنشمرگشان آرزوي دادگري و مرو ي باحتّ

هاي گوناگون را به صورت  ها و ويژگي هاي مختلف با فرهنگ قرآن ملتّ، گريد ياز سو
سر  )10 /حجرات( »إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ«ملّت واحد درآورد و همگي را برادر خواند و شعار 

دفاع ، اقتصادي، اجتماعي ، عاطفي، وندهاي مذهبييپ يةوحدت قومي بر پاها نوعي  داد و بين آن
ان نژادهاي گوناگوني كه يي قادرند در من روابط حتّيا .دوربوجود آ ...ومشترك  منافع، همگاني
 ةك جامعيجاد يبراي ا عاملي، وحدت. هم ندارند برقرار شوند اسي باين روابط سيكوچكتر

ب ين ترتبدي. دكنن زباني عمل مي ةك جامعينش يدر جهت آفر، وندهايپهمواره  .است زباني
هاي غير عرب گشت كه به اسلام و قرآن  زبان مشترك بسياري از ملتّ، )عربي(زبان قرآن 

  .ايمان آوردند

فرهنگ و واژگان  وزبان  و بقاي مستقيم با گسترش اي رابطه، گسترش علم :دانش) ب
ي گذار ارهاي ارزشياز مع، زبان يك به نگارش درآمده بهعلمي آثار  .خود دارد مخصوص

  .مي باشد، آن و عاملي در زنده ماندن آن زبان ايبر

 است ل بقاي زبانين دلاياز بزرگترو فاخر و ارزشمند زبان  اريي بسها از پشتوانهاين آثار 
همچنان شود كر آن وارد يبر پممكن است كه يي ها با وجود ضربه زبان يكد وش ميكه سبب 
به صورت زبان علم درآمد و ، وم تا هشتم هجرياز قرن د، )زبان عربي(زبان قرآن . باقي بماند

به .... رياضيات و، نجوم، منطق، فلسفه، طب، تفسير، فقه، هاي فراواني در ادبيات عربي كتاب
  . همين امر سبب گسترش و بقاي زبان عربي گرديد. اين زبان تدوين گرديد

 كيم شده كه هريقساسي فراواني تيي سها كرهيبه پ در هر زمان جهان :دولت و قدرت )ج
نقش محوري ، قدرت سياسي و اقتصادي در قالب دولت. رنديگ به كار مي ني را رسماًيزبان مع

عنوان زبان رسمي ه با قراردادن يك زبان ب، طمسلّ هاي قدرت. در بقاي زبان و گسترش آن دارد
ه ة زبانها بو بقيعنوان زبان درجه دوسهمم م و سو خصوص من ي در گسترش يك زبامهم
چون زبان رسمي براي انجام  و )http://www.lanishtah.blogfa.com، كورش ،اميني (.دارند

و دهد  ه ميئهمواره صورتي كتبي از خود را ارا، رود به كار مي …واني و دفتري ويامورات د
ك ي، بنابراين .گرددت يات خود تثبئيدر تمام جز، دشتر مواريدر بشود كه  همين امر سبب مي
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و پس از وقوع  باشد ق داشتهك قوم خاص تعلّيروزگاري به ممكن است ، نيزبان مع
گر يگي و ارتباط با ديهمسا، مهاجرت، مانند قدرت گرفتن آن قوم ـ رخدادهاي گوناگوني

زبان انگليسي در بين  رواج ،به عنوان مثال .يابدرواج ، گانگانيان بيزبانش در م -زبانها 
زور در توسل به در گذشته با  اين زبان. هاي آسيايي و آفريقايي از همين نوع است ملتّ

ادت يس نهمچو ـامروزه به علل گوناگوني  گشت وان جاري يمستعمرات بر زبان و قلم بوم
گر يع دسخن گفتن به آن از سوي جوام، ي قويها ار داشتن رسانهيدر اخت، علميسياسي و 

   .پذيرفته شده است

نهاي فتح يدر سرزم هاي اسلامي گرديد و زبان رسمي دولت، پس از نزول قرآن، زبان عربي
نك به زباني سخن يا هاي امروزي عرباري از يبس. افتير عرب رواج يان اقوام غيدر م، شده

 ـ ميز آنها را بر شمردبرخي ا كه مختصراً - لي ينبوده و بر اثر دلازبان آنها  ند كه اصالتاًيمي گو
باعث  عربي زبان با قرآن شديد ارتباطبنابراين . اند دهزبان عربي زنش و استفاده از يدست به گز

خ و مستشرق معروف در مور، فيليپ حتي .باقي ماندن و حفظ و گسترش زبان عربي گرديد
تاريخ صورت  ةمعجزاگر به ياد بياوريم كه فقط به بركت قرآن اين " :است گفته اين باره چنين

اي ه هاي رومي به صورت زبان هاي مختلف اقوام عرب يكي شد و مانند لهجه  گرفت كه لهجه
  )161ص، 1ج، 1344، فيليپ حتي( ".توانيم ميزان نفوذ آن را بدانيم مي، مستقل درنيامد

  شناسي پيرامون زبان عربي   هاي زبان تدوين كتاب -5

زبان عربي هاي  كتابي در باره ويژگي، كه قبل از اسلامدهد  تاريخ علوم عربيت نشان نمي
هاي مختلف  جنبه، بعد از نزول قرآن كريم. نحو و بلاغت نوشته شده باشد، صرف، اعم از لغت

اين  .شناسي تدوين گرديد مورد توجه قرار گرفت و منابع فراواني در اين علوم زبان اين زبان
خوانندگان تأكيد خداوند بر تدبر در آيات قرآن بود كه اهتمام مسلمين به زبان عربي، ناشي از 

  :دعوت كرده استو فهم اين كتاب الهي را به تعقّل 

  ! انديشند؟ قرآن نمي آيا در بارة: )82 /نساء(»فَلا يتدبرونَ الْقُرآنَأَ» -

ما قرآن را به زبان عربي نازل كرديم تا  :)2 /وسفي(»إِنا أَنزلْناه قُرآناً عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ« -
  . شما بينديشيد

  :بر تلاش در راه فهم قرآن سفارش شده استنيز  ) ص(در احاديث فراواني از پيامبر اسلام 



       

  

  1390م، تابستان ودل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل   70  

  

  

- »هبوا غَرائسمالْتآنَ ووا الْقُررِبدر پي فهم قرآن برآييد و : )3، ص2ج، الف، تا بي، سيوطي(»اَع
  . ن را فراگيريدي ناآشناي آها لغت

١من قَرأ الْقُرآنَ فَأعربه كانَ لَه بِكُلِّ حرف عشرونَ حسنةً و من قَرأه بِغيرِ إعرابٍ« -

  كانَ لَه
ناتسح رشع فرهر كس قرآن را : )همان، سيوطي/ 23ص، 1ج، 1416، قرطبي( .»بِكُلِّ ح

برد ولي كسي كه آن را بدون  برابر هر حرفي بيست ثواب مي در، بخواند و در پي فهم آن برآيد
  . درك معني بخواند در برابر هر حرف ده ثواب خواهد داشت

مسلمانان به قرآن تنها به عنوان كتابي مقدس كه قرائت آن داراي ، ها در پي اين سفارش
اي  ت و چشمههاي مختلف حيا نگريستند؛ بلكه آن را قانون زندگي در جنبه نمي، ثواب است

، از اين رو. دانستند مي، پذيرد اش پايان نمي كند و درختي كه ميوه جوشان كه آبش فروكش نمي
تلاش براي درك و فهم معناي آيات قرآني با هدف كاربرد در زندگي از همان صدر اسلام 

  . هاي تفسيري قرآن از همان عهد رسالت آغاز شد شروع گرديد و بحث

موظفّ به تبيين و ، ص رسول خدا بود كه بنابر تصريح اين كتاب الهياولين مفسر قرآن شخ
 » أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم يتفَكَّرون«: تفسير مضامين آن شده است

بيان  است ايشان نازل شده تو نازل كرديم تا براي مردم آنچه را بهر اين قرآن را ب :)44 /نحل(

  . شايد انديشه كنند، كني

در دست است كه نمايانگر اهتمام آن حضرت به  )ص(اكرم روايات فراواني از رسول 
هاي اصحاب آيات  ها و پاسخ به سؤال پيامبر گرامي در داوري. تفسير و تفهيم كلام الهي است

آنها را به همديگر ، شتر معاني آياتداد و گاهي براي روشن شدن بي قرآني را مطرح و شرح مي
  . داد داد و شيوه تفسير قرآن به قرآن را به طور عملي به اصحاب آموزش مي ارجاع مي

و صحابه و تابعان بر تفسير و به ويژه ) عليهم السلام(ائمه، نيز) ص(پس از رسول اكرم 
كتاب  هزاران، تاكنون از آن عصر. تفسير قرآن به قرآن به عنوان يك سنتّ حسنه تأكيد داشتند

اي يافته  به رشته تحرير درآمده و تفسير به عنوان يكي از علوم اسلامي جايگاه ويژه يتفسير

                                                           
فهم  ، مقصود از اعراب در اين روايات،)۲۳، ص۱، ج۱۴۱۶(و قرطبي)  ۳، ص۲تا، الف، ج بي(بنابرگفته سيوطي. ١

  .گويند مي» اعراب«كند به آن  است و چون اعراب نحوي معني را روشن مي_ و نه اعراب اصطلاحي _ معني 
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پيدايش علم تفسير يكي از ، بنابراين. باشد است و نشانگر اهتمام مسلمانان به كتاب الهي مي
  . هاي نزول قرآن كريم است بركت

ها و  ه شناخت ساختار زبان عربي و معناي واژهبستگي شديدي ب، از طرف ديگر فهم قرآن
لذا بزرگان صحابه و تابعين بر فراگيري و حفظ و رعايت عربيت تأكيد . ها داشت جمله

خداوند كتاب خود را به زبان عربي ، دين دارد) فهم(كردند زيرا عربيت رابطة شديدي با  مي
الهي و شريعت اسلامي را به مردم به همين زبان پيام و دستورات ) ص(نازل كرده و پيامبر 

  . رسانده است

يادگيري الفاظ و قرائت آن و سپس فهم معناي آن است ، اولين قدم در راه فهم قرآن شريف
علم نحو است كه بين الفاظ . باشد فراگيري اعراب مي، و بهترين راه در شناخت معني و محتوا

خبر كه ركن جمله ، به وسيله اين علم. ندك ها را متفاوت مي گذارد و معاني آن يكسان فرق مي
تعجب از ، مضاف از موصوف، شناخت فاعل از مفعول، همچنين. شود شناخته مي، است

هاي  از اين رو كتاب. گيرد به وسيله اعراب صورت مي، افهام و تفهم، در يك كلام..... استفهام و
، ابن يعيش.(شمندان نحوي استفراء و ساير دان، كسائي، اخفش، هاي سيبويه تفسير پر از سخن

  ) 8ص، 1مجلد، تا بي

از طرف ديگر با فتح برخي از كشورهاي مجاور چون ايران و روم و پيشرفت جغرافيايي 
زبان عربي مورد تهديد قرار گرفت و ، باعرابه ميان   اسلامي و ورود غيرعرب مناطق

هاي  را امكان برداشتزي، اين انحراف بسي خطرناك بود. دستخوش تحريف و انحراف گرديد
  )546ص، 1ج، 1417، خلكان ابن( .غلط از قرآن را در پي داشت

 رغبت و) عربي( خود زبان نيز و قرآن از صيانت بر مبني، عرب مسلمانان ديني حس

هاي قرآني و  به قصد درك قرآن و احتجاج بر قرائت عربي لغت تعلمّ در عرب غير مسلمانان
، صرف از اعم ادبي مباحث گيري شكل در كه است عواملي ترين همم از اثبات اعجاز بياني قرآن

 عرب، علوم عربيتدر  كتب پيدايش پيش از اسلام و .است داشته نقش بلاغت وت لغ، نحو

، ها آن ينيبت و قواعد ادبي استخراج ولي، برد مي كار به را زبان قواعد، خود عربي ذوق طبق بر
  . گرفت صورت شناس آنقر ناديبا طتوس، قرآننزول  از بعد

 زبان فراگيري به نياز كه زماني در، هجري اول قرن نيمه حوالي در نحو صرف و علم

 به مسلمانان .گشت پديدار، شد مي احساس -با هدف قرائت صحيح و فهم قرآن -عربي



       

  

  1390م، تابستان ودل، شماره قيم، سال او كتاب نامهفصل   72  

  

  

و احتجاج بر قرائات آيات قرآني مطرح  آوردند روي مختلف هاي قرائت با كريم قرآن فراگيري
ه ب »الكتاب«قرن دوم با تدوين در تا داشت شنيداري جنبه بيشتر نحوي مباحث آغاز در. گرديد
پديدار ، با استشهاد به قرآن مانع و جامع و مكتوب قوانين صورت به، )ق188 .م(سيبويه دست
و مؤلف آن را دانشمندترين ) 45ص، 2ج، ب، تا بي، سيوطي(» قرآن النحو«اين كتاب را  .گشت

220ص، 2ج، ق1417، ابن خلكان. (اند م و متأخرّ در علم نحو برشمردهعالمان متقد(  

علم لغت عرب در آغاز با استشهاد به آيات قرآن و اشعار شاعران در راستاي فهم آيات  
ط خليل بن احمد فراهيديقرآني پديدارگشت و سرانجام در قرن دوبه ) ق175. م(م توس

، سيرافي/ 47ص، 1423، ب لغويابوالطي/ 74ص، 1ج، ب، تا بي، سيوطي. (صورت مدون درآمد
  )38ص، 1936

كم  كم، كلام الهين در فهم آيات آن و براي اثبات اعجاز انات مسلمپس از نزول قرآن و دقّ
اولين كتاب مستقل در علم بلاغت با نام  .از مسائل ريز و پراكنده شروع شد هاي بلاغي بحث

مقتول به سال (داالله بن معتز اميران عباسي به نام عبدر قرن سوم به دست يكي از » البديع«
سپس اين علم در طي چند قرن  )27-26ص، 1368محمد ، حفني شرف.(تدوين گشت) ق296

ه آنكه در قرن پنجم ب تارشد خود را در راه خدمت به فهم قرآن و اثبات اعجاز آن ادامه داد 
 خاصص با قواعد و مسائل خّبه صورت يك علم مش )ق471. م(دست عبدالقاهر جرجاني

  .نمودار گشت

 زيبايي بر را گذشته دانشمندان كيدأت وي. است بلاغت علم در نظم هنظري مبتكر، جرجاني

 و استعاره نظير اموري بكارگيري و لفظي هاي زيبايي صرف او نظر به لكن، بود گر نظاره الفاظ
و  300-296صص، 1409، جرجاني( .شود نمي محسوب بلاغت، سخن هاي آرايش ديگر

  ) 35-21صص، 1411

 از است عبارت قرآن بلاغتبلكه  ؛نيست هم آيات فواصل و مقاطع به مربوط، قرآن بلاغت
 .باشد رمؤثّ معاني تبيين در كه استحكام داراي و زيبا انسجامي، مفرد كلمات در معاني انسجام

 آنها تركيب و كلمات نظم و معاني تناسب، الفاظ هماهنگي از عبارت بلاغت، ديگر عبارت به

   )64ص، 1409، جرجاني.(خاص است معناي رساندن براي

 افراد نظر در بلكه ؛نيست يكسان مردم همه براي قرآن بلاغت درك، عبدالقاهر نظر به

 و ها زمان در و است نسبي امري جمال و زيبايي كه طور همان. است متفاوت گوناگون
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 در و است دروني و ذوقي امري نيز قرآن آيات از يخوشايند، دارد تفاوت مختلف هاي مكان
 عرب كلام از فراوان لاعاطّ و دروني ذوق، ادراك اين اساس و است متفاوت مختلف افراد

  )418ص ،1409، جرجاني .(است

 اعجاز اثبات براي ،"غةالبلا اسرار"  كتاب در خود بلاغي اتنظري تدوين از پس، عبدالقاهر

 ليفأت را "الإعجاز في فيةالشا لةساالر"  و "المعاني علم في عجازلإا دلائل" هاي كتاب قرآن

  .برآمد كار اين عهده از حق به و كرد

 در، القاهر عبد. كرد برداشت كتاب اين نام از توان مي رادو كتاب اخير  نوشتن در وي انگيزه
 اين در كه ديد ملاز خود بر لذا و است بوده آن اعجاز وجوه و قرآن اعجاز هاي نكته بيان صدد

 اصل را قرآن خود تأليفات بلاغي دراو  .كند بيان رساند مي هدف اين به را وي چه هر، ها كتاب

 آيات از لذا و است قرآن اعجاز اثبات مقام در و داند مي فرع را عرب هاي مثل و نثر و شعر و

  )37ص، 1420، صغير(.آورد مي شاهد علمي مطالب بر قرآن كريمه

دف از تأسيس علوم عربيت خدمت به قرآن كريم در راستاي صحت قرائت و ه، بنابراين
مسلمانان . بوده است) عربي(فهم معناي آيات الهي و اثبات اعجاز قرآن و نيز حفظ زبان قرآن 

هاي ادبي را در  از اين رو كتاب، دانستند سزاوارترين علوم را همانا شناخت كلام خداوند مي
ريف تدوين كردند و اين منابع را با استشهاد به آيات قرآني و نيز رآن شخدمت به ق راستاي

  .ين ساختنداحاديث نبوي مز

شكل مربوط به ادبيات عرب  هاي همه دانش، در سايه سار اين كتابپس از نزول قرآن و 
ها  تا جايي كه عرب ـ داشت ات عربي در عصر نزولبا همه رونق و گسترشي كه ادبي. گرفت

اصلي اعجاز قرآن را  حورم ها دانستند و تا قرن ات آن ميقرآن را ادبي هاي ستگيبرجيكي از 
انگيزي رشد و  شكل شگفت ات بهدانش ادبي، با آمدن قرآن ـ شمردند ميفصاحت و بلاغت آن 

ع پيدا تنو ...صرف، نحو و ،بديع ،بيان، چون علم معاني، ي گوناگونيها شاخهبه تكامل يافت و 
 يها قبيله ها و قواعد گوناگون در بستر عربي پيش از نزول قرآن با گويش اگر زبان. كرد

 ةلهج، معيار ةا پس از نزول قرآن به تدريج لهجام، شد العرب به كار برده مي ةمختلف جزير
عربي بر مبناي  ت يافت تا آنجا كه دستور زبان و صرف و نحوحاكمي، قرآن شد و همين لهجه

ه به كاربردهاي آن شكل گرفتمطالعه قرآن كريم و توج .  
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  گيرينتيجه 

ها عبارتند  نزول قرآن شريف تأثيرهاي فراواني بر زبان عربي بر جاي نهاد كه برخي از آن
  :از

ط مسلّ عرباين لهجه را بر ساير لهجات ، قريش نازل شد ةچون اكثر قرآن به لهج -1
و  برخي از آنها كمياب شدند و ار داددر انزوا قرديگر را قبائل  هاي بسياري از لهجه ،گردانيد

  .كمك كرد عربيهاي  حاد لهجهو اتّ تنسيق زبان عرببدين وسيله به 

برخي از مباحثي كه چندان در لغت عرب سابقه نداشت و در كتابها مطرح نشده بود  -2
نظام ، اصلاحات اجتماعي، هبيعمباحث مابعد الطّ، عقايد ديني، نظير مباحث قوانين و تشريع

از اين . مطرح گرديدو اسلام در قرآن  …معاملات و ، اصول قضاوت، حقوق خانواده، ياسيس
شئون ، شعائر، بسياري از الفاظ عربي داراي معاني جديدي گرديد كه مربوط به عبادات رو

   .باشد مي ...جنگ و، سياسي و اداري

اسلام سابقه  بسياري از عبارات جديد پديد آمد كه قبل از .پيدايش تعابير جديد -3
  .نداشت

 بلكه و حفظ مايه قرآن .ماند زنده قرآن سايه در عربي زبان .حفظ و بقاي زبان عربي -4

  .كرد گيري وجل آن انقسام يا مرگ از و گرديد زبان اين گسترش

، لغت، اعم از تفسير ـ هاي مختلف در علوم مربوط به قرآن و زبان عربي تدوين كتاب -5
  .ـ از ديگر تأثيرات قرآن بر زبان عربي بود ...و بلاغت ،نحو، صرف
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 Ĥخذو م منابع

 قرآن كريم

  .م١٩٥٢، الكتب دار :قاهره، چاپ دوم، نجار علي دمحم :تحقيق ؛الخصائص؛ عثمان ابوالفتح، )ق٣٩٢. م(جني إبن .١

، المعرفةدار  :بيروت، چاپ دوم ؛فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي، )ق٨٥٢. م(ابن حجر عسقلاني .٢
 .تا بي

 :ران، چاپ اول، ماشاء االله كامران ترجمه ؛ليس في كلام العرب ؛حسينعبداالله ابو، )ق٣٧٠ .م(خالويه إبن .٣

 .ش١٣٧٨، انتشارات پژوهنده

، العربيدار إحياء التراث  :بيروت، چاپ اول ؛وفيات الاعيان؛ دابوالعباس احمد بن محم، )ق ٦٨١. م(خلكان بنا .٤
 .م١٩٩٧/ ق١٤١٧

دار  :بيروت، چاپ اول، عبدالسلام محمد هارون :؛ تحقيقالاشتقاقمحمد بن حسن؛ ، )ق٣٢١. م(ابن دريد بصري .٥
 .م١٩٩١/ ق ١٤١١، الجيل

انتشارات فرهنگ و  :ران، ؛ ترجمه محمود مهدويالطبقات الكبريمحمد؛ ، )ق٢٣٠. م(ابن سعد كاتب الواقدي .٦
  .ش١٣٧٤، انديشه

 المعارفانتشارات مطبعة دائرة  :حيدرآباد دكن، چاپ اول ؛الامالي الشجرية ؛بغدادي هبة االله بن علي، شجري ابن .٧
  .ق١٣٩٩، العثمانية

، ةانتشارات الرسال :بيروت، صلاح الدين المنجد :تحقيق ؛في القرآن اللغاتكتاب عبداالله؛ ، )ق٧٨. م(عباس إبن .٨
 .م١٩٧٢/ ق١٣٩٢

عموم الأوقاف  ةوزار :مغرب، ...ومصطفي بن أحمد العلوي تحقيق ؛ التمهيد يوسف؛، )ق٤٦٣. م(ابن عبد البر .٩
 .ق١٣٨٧، والشؤون الإسلامية

 .تا بي، ردار الفك :بيروت، د عبد القادر عطامحم :؛ تحقيقأحكام القرآن قاضي ابوبكر؛) ق ٥٤٣. م(ابن عربي .١٠

 :بيروت، چاپ اول، باععمر فاروق الط :تحقيق ؛ةالصاحبي في فقه اللغابوالحسين احمد؛ ، )ق٣٩٥. م(فارس  إبن .١١

 .م١٩٩٣/ ق١٤١٤، المعارف ةمكتب

دار الكتب  :قم، عبد االله الجبوري :تحقيق، ؛ چاپ اولغريب الحديثعبد االله؛ ، )ق٢٦٧. م(دينوري ابن قتيبة .١٢
  .ق١٤٠٨، ةالعلمي

/ ق١٤١٧، دار صادر :بيروت، چاپ هفتم ؛لسان العربد بن مكرم مصري؛ محم، )ق٧١١-٦٣٠( منظور ابن .١٣

  .م١٩٩٧

، انتشارات اساطير :ران، چاپ اول، درضا تجددمحم ترجمه ؛الفهرستد بن اسحاق؛ محم، )ققرن سوم ( نديم  بنا .١٤
 .ش١٣٨١
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انتشارات  :مصر، محمد محيي الدين عبد الحميد :؛ تحقيق)ص(سيرة النبي محمد بن اسحاق؛ ، )ق١٥١. م(ابن هشام .١٥
 .ق١٣٨٣، محمد علي صبيح

رات انتشا :قم، د محيي الدين عبد الحميدمحم :تحقيق؛ مغني اللبيبعبد االله؛ ، )ق٧٦١. م(ابن هشام أنصاري .١٦
 .ق١٤٠٤، آية االله مرعشي نجفي كتابخانه

  .تا بي، انتشارات ناصر خسرو :ران، چاپ اول ؛لشرح المفصيعيش بن علي؛ ، )ق ٦٤٣. م(نحوي يعيش إبن .١٧

 .م١٩٩٢/ ق١٤١٢، الفكر دار :بيروت ؛المحيط في التفسيرالبحر د بن يوسف؛ محم، )ق٧٤٥. م(حيان اندلسي واب .١٨

  .ق١٤٢٣، المكتبة العصرية :بيروت، چاپ اول ؛مراتب النحويين؛ عليعبدالواحد بن ، )ق٣٥١. م(الطيب لغويابو .١٩

  .م١٩٩٨، دار الحديث :بيروت، چاپ اول ؛مكاتيب الرسول؛ علي، ميانجی احمدي .٢٠

  .ق١٤١٠، انتشارات اسلامي :قم؛ الحقائق الناظرةعيون حسين؛ ، )ق١٢١٦. م(آل عصفور بحراني .٢١

، علي عبدالباري عطية :تحقيق، چاپ اول؛ نروح المعاني في تفسير القرآ د؛سيد محمو، )ق١٢٧٠. م(آلوسي .٢٢
 .ق١٤١٥، الكتب العلميه دار :بيروت

 .م٢٠٠٦/ ق ١٤٢٧، هالكتب العلمي دار: بيروت، چاپ اول ؛موسوعة اللغة العربية؛ بديع يعقوب اميل .٢٣

 .ش١٣٧٨، انتشارات دانشگاه ران :ران؛ تاريخ پيامبر اسلاممحمد ابراهيم؛ ، آيتي .٢٤

/ ق١٤١٢، دار الكتب العلميه :بيروت، ؛ چاپ اولصحيح البخاريمحمد بن اسماعيل؛ ، )ق٢٥٦. م(بخاري .٢٥

  .م١٩٩٢

 .م١٩٧٤، المعارف ارد :قاهره، چاپ دوم، عبد الحليم نجار ترجمه ؛العربيتاريخ الادب كارل؛ ، بروكلمان .٢٦

  .ق١٣٦١، انتشارات مطبعة الدائرة :؛ حيدر آباد هندالمحبرمحمد بن حبيب؛ )ق٢٤٥. م(بغدادي .٢٧

، د و اميل بديع يعقوبفائز محم :تحقيق ؛ةالعربي و سرة فقه اللغ؛ دمنصور عبد الملك بن محمواب، )ق٤٢٩. م(ثعالبي .٢٨
  .م١٩٩٦/ ق١٤١٧، الكتاب العربي دار :بيروت، چاپ سوم

 دار :مصر، چاپ دوم، د هارونعبد السلام محم :تحقيق ؛مجالس ثعلب؛ ابوالعباس احمد بن يحيي، )ق٢٩١. م(ثعلب .٢٩

  .م١٩٥٦، عارفالم

، الهلال هدار و مكتب :بيروت، علي بوملحم :تحقيق ؛ينيو التب البيانعثمان عمرو بن بحر؛ واب، )ق٢٥٥. م( جاحظ .٣٠
 .م٢٠٠٢

د د عبده و سيد محمشيخ محم :و تحقيق تصحيح ؛علم المعاني فيدلائل الاعجاز  ؛عبدالقاهر، )ق٤٧١. م(جرجاني .٣١
 .م١٩٨٨/ ق١٤٠٩، ةانتشارات دار الكتب العلمي :بيروت، چاپ اول، رشيد رضا

  .م١٩٩١/ ق١٤١١، دار الجيل :بيروت، چاپ اول، ...محمد عبدالمنعم خفاجي و :؛ تحقيقسرار البلاغةأ  ؛ـــــ .٣٢

انتشارات دانشگاه  :مكّه مكرمه، اول چاپ ؛من تراث لغوي مفقود] ةالعربي وفي القرآن [الدين؛ احمد علم ، جندي .٣٣
 .ق١٤١٠، ام القري
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، دفتر نشر فرهنگ اسلامي :ران، يازدهم چاپ ؛تاريخ قرآن كريم پژوهشي دردباقر؛ سيدمحم، حجتي .٣٤
 .ش١٣٧٧

. م(عبد العظيم بن عبد الواحد ، لاصبع عدواني مصريابن ابي ا تأليف ؛بديع القرآن: محمد؛ مقدمه بر، حفني شرف .٣٥

 . ش١٣٦٨، انتشارات آستان قدس رضوي :مشهد، چاپ اول، مير لوحي سيد علي ترجمه) ق ٦٥٤

انتشارات  :ران، ابوالحسن مشكيني با حواشي ميرزا، چاپ ششم ؛كفاية الاصول د كاظم؛محم، خراساني .٣٦
 .ش١٣٦٦، اسلاميهكتابفروشي 

دار الكتاب  :بيروت، چاپ اول، تحقيق أحمد عمر هاشم؛ الكفاية في علم الروايةاحمد؛ ، )ق٤٦٣. م(يخطيب بغداد .٣٧
 .م ١٩٨٥/ ق١٤٠٥، العربي

/ ق١٤١٤، دار الفكر :بيروت ؛تاج العروس من جواهر القاموسد مرتضي؛ محم سيد، )ق١٣٠٥. م(زبيدي .٣٨

  .م١٩٩٤

 دار :بيروت، مصطفي عبد القادر عطا :تحقيق ؛القرآن البرهان في علومد؛ بدرالدين محم، )ق ٧٩٤. م(زركشي .٣٩

  .م٢٠٠١/ ق١٤٢١، الفكر

 .ق١٤١٧، ةدار الكتب العلمي :بيروت، ؛ چاپ اولالفايق في غريب الحديث محمود بن عمر؛، )ق٥٢٨. م(زمخشري .٤٠

  .تا بي، انتشارات دانش اسلامي :قم؛ فروغ ابديتجعفر؛ ، سبحاني .٤١

دار  :بيروت، عبد االله عمر البارودي :تحقيق، ؛ چاپ اولالانسابن محمد؛ عبد الكريم ب، )ق ٥٦٢. م(سمعاني .٤٢
 .م١٩٨٨/ ق١٤٠٨، الجنان

  .ق١٣٩٨، انتشارات كتاب فروشي اسلام :ران، ؛ چاپ مفرهنگ بزرگ جامع نويناحمد؛ ، سياح .٤٣

 :الجزائر، نكوفريتس كر :تصحيح ؛اخبار النحويين البصريين ؛عبداهللابوسعيد حسن بن ، )ق٣٦٨. م(سيرافي .٤٤

 .م١٩٣٦، هكاثوليكي هانتشارات مطبع

، انتشارات رضي :قم، د ابوالفضل ابراهيممحم :تحقيق ؛تقان في علوم القرآنالاجلال الدين؛ ، )ق٩١١. م(سيوطي  .٤٥
  .»الف«، تا بي، زيزيو ع بيداري

، د ابوالفضل ابراهيممحمد بجاوي و د احمد جاذ المولي و علي محممحم تصحيح ؛اللغةالمزهر في علوم  ؛ـــــ .٤٦
  .»ب«، تا بي، الفكر الجيل و دار دار :بيروت

 .م١٩٩٩/ ق١٤٢٠، دار المؤرخ العربي :بيروت، ؛ چاپ اولمجاز القرآنمحمد حسين علي؛ ، صغير .٤٧

 .ق١٣٩٣، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات :بيروت ؛الميزان في تفسير القرآن؛ حسيند د محمسي، طباطبائي .٤٨

  .ش١٣٦٥، ناصر خسرو انتشارات :ران ؛مجمع البيانعلي فضل بن حسن؛ بوا ،)ق ٥٤٨. م(طبرسي .٤٩

، محمود شاكر :تحقيق ؛)تفسير الطبري (ويل القرآن أجامع البيان في ت؛ جريرد بن ابوجعفر محم، )ق ٣١٠. م(طبري .٥٠
 .م٢٠٠١/ ق١٤٢١، دار إحياء التراث العربي :بيروت، اولچاپ 
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 .م١٩٣٩/ ق١٣٥٨، انتشارات اعلمي :بيروت؛ تاريخ الصحابة و التابعين المنتخب من ذيل المذيل من ؛ـــــ .٥١

 .م١٩٥٢، دار المعارف انتشارات :مصر ؛الجاهليدب الأفي حسين؛  طه .٥٢

چاپ ، محمد كاظم محمودي :؛ تحقيقذيب الانسابجعفر؛  ابي الحسن محمد بن ابي، )ق ٤٢٥. م(عبيدلي نسابه .٥٣
 .ق١٤١٣،  مرعشيانتشارات كتابخانه آيت االله :قم، اول

و القرائات  عرابالاإملاء ما من به الرحمن من وجوه ؛  عبداالله بن حسين ابوالبقاء، )ق ٦١٦. م(نحوي  عكبري  .٥٤

 .م١٩٧٩/ ق١٣٩٩، هدار الكتب العلمي :بيروت، اول چاپ ؛في جميع القرآن

 .تا بي، دار إحياء التراث العربي :بيروت؛ عمدة القاريمحمود بن احمد؛ ، عيني .٥٥

 .ش١٣٤٤، تبريز، )حقيقت(كتابچيكتابفروشي  نشر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تاريخ عرب، فيليپ حتي .٥٦

، هشام سمير بخاري تصحيح؛ الجامع لاحكام القرآناحمد انصاري؛  بند عبداالله محمواب، )ق ٦٧١. م(قرطبي .٥٧
 ش١٣٦٤، انتشارات ناصر خسرو :ران، چاپ اولهمچنين از . م١٩٩٥/ ق١٤١٦، احياء التراث العربي دار :بيروت

  .نيز استفاده شده است

، چاپ اول، د ابوالفضل ابراهيممحم :تحقيق ؛علي انباه النحاة الرواةانباه ؛ بن يوسف علي، )ق ٦٢٤. م(قفطي .٥٨
 .ق١٤٢٤، ةالعصري ةالمكتب :بيروت

 .ق١٣٨٨، دار العلم للملايين :بيروت، ؛ چاپ دوممعجم قبايل العربعمر رضا؛ ، كحاله .٥٩

 .م١٩٨٣/ ق١٤٠٣، مؤسسة الوفاء :بيروت، ؛ چاپ دومبحار الانوار علامه محمدباقر؛، مجلسي .٦٠

 . م١٩٧١/ ق١٣٩٠، النعمان دار :نجف، چاپ سوم ؛الفقهاصول درضا؛ محم، مظفر .٦١

 .ش١٣٧٧، انتشارات امير كبير :ران، ؛ چاپ دوازدهمفرهنگ فارسيمحمد؛ ، معين .٦٢

 .م١٩٦٨، دار العلم للملايين :بيروت؛ تفسير الكاشفمحمد جواد؛ ، مغنيه .٦٣

دار  :بيروت، سيد محمود زرندي وعلي أكبر غفاري  :تحقيق، ؛ چاپ دوملاختصاصامحمد؛ ، )ق٤١٣. م(مفيد .٦٤
 .م١٩٩٣/ ق١٤١٤، المفيد

دار الكتب  :بيروت، د عبد الحميد النميسيمحم :تحقيق، ؛ چاپ اولسماعلامتاع اا احمد؛، )ق ٨٤٥. م(مقريزي .٦٥
 .م١٩٩٩/ ق١٤٢٠، العلمية

  .ش١٣٨٩ بوستان كتاب،: ، قمتأثير قرآن در پيدايش و پيشرفت علوم ادبيمحمد،  علي ميرجليلي، .٦٦

 .ش١٣٨١، سروش :ران، چاپ اول، ترجمه عبد المحمد آيتي ؛معجم الادباء؛ يعقوب، )ق ٦٢٦. م(حموي ياقوت .٦٧

 .م١٩٧٩ /ق١٣٩٩، دار احياء التراث العربي :بيروت؛ معجم البلدان ؛ـــــ .٦٨
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